انقلاب اسلامي، تقابل تمدّن ديني با تمدّن اسلامي(                   (( (( ((((( ((                       ((جلسه اوّل

بسم‌الله‌الرحمن الرحيم
سالگرد ارتحال مقام استمرار نبوّت در قرن معاصر را كه ظهور سنّت عصمت بود براي آن‌هايي كه بخواهند در اين عصر به بي‌راهه نروند، تسليت عرض مي‌كنيم.

انسان عاقل همواره درصدد است كه عمرش بازيچة روزمرگي‌ها قرار نگيرد و همواره اين دغدغة خاطر را دارد كه چگونه زندگي كنم تا در عرصه‌هاي طوفاني تفكّر از راه نجات باز نمانم و عمرش را در پريشاني و پشيماني نگذراند. به نظر من امام‌خميني(ره) در اين قرن حجّت خوبي بودند تا انسان‌ها عمرشان همچون آبي در شن‌زار روزگار فرو نرود، بدون اين‌كه لاله‌اي از آن برخيزد. بحث دربارة اين كه امام(ره) از ثابتات تاريخ هستند را در جلسه‌اي ديگر بيان خواهيم كرد، امّا در اين‌جا براي اين‌كه تذكّري و مقدّمه‌اي باشد، به بيان دو واقعه از زندگي امام(ره) مي‌پردازيم.
اين خاطره را حاج‌آقا احمد(ره) مي‌فرمايند: در سال 66 وقتي امام(قدس‌سره‌) پيام حج را به دست من دادند، ديدم آيه‌اي كه در آغاز پيام نوشته شده، ربطي به مسئلة حج ندارد و آيه اين است:«مَنْ يُخْرِجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً اِلَي الله، ثُمَّ يُدْرِكُهُ‌الْمُوْتُ فَقَدُ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلَي اللهِ»؛ يعني«هركس از خآن‌هاش به سوي پروردگار خارج شود و مرگ را فرا بگيرد، بر خداست كه اجر او را بدهد» ايشان مي‌گويد:«پس از خواندن پيام، حرفي نزدم و آمدم پيام را به آقاي انصاري براي كارهاي اجرايي آن دادم و بدون اين‌كه من چيزي بگويم، ايشان هم پيام را خواندند و گفتند اين آيه چه ربطي به حج و مسائل آن دارد؟ مرحوم احمد‌آقا مي‌فرمايند: به خدمت امام(قدس‌سره‌) رفتم و عرض كردم اين مقدمه با اين متن هماهنگ نيست و امام(قدس‌سره‌) در جواب من فقط فرمودند:«پيام را سريعاً به مكّه و جرايد مخابره كنيد» ما هم دستور امام(قدس‌سره‌) را انجام داديم. وقتي پيام به دست آقاي كروبي -كه در آن زمان امير‌الحجّاج بودند- رسيده بود، ايشان هم گفته بودند مقدّمه پيام با متن آن هماهنگ نيست، ولي بالأخره پيام به همه‌جا پخش شد. حجاج در آن سال مي‌گفتند بر عكس سال‌هاي قبل روزهاي اوّل سعودي‌ها برخورد خوبي با ما اشتند، ولي روز ششم يك‌دفعه با آن كشتار فجيع مواجه شديم كه اصلاً كسي فكرش را هم نمي‌كرد و اصلاً ظاهر قضيه بر عكس آن را نشان مي‌داد. اين يك نمونه بود كه عرض كردم، من مي‌خواهم بگويم شما از كجا مي‌دانستيد كه چنين كشتاري واقع مي‌شود؟!
امام(قدس‌سره‌) به عنوان يك هدية الهي، آيندة بشريت را مي‌شناسد و گرفتار روزمرگي‌ها و حوادث نيست. امام(قدس‌سره‌) قواعد عالم را مي‌شناسد و به عنوان يك عالم‌بالله، سنّت‌هاي عالم را مي‌فهمد.

باز به عنوان نمونه، جريان پيام امام(قدس‌سره‌) به گورباچف را به ياد داريد كه امام(قدس‌سره‌) در اوج شرايط قدرت شوروي كه به ظاهر كمونيسم داشت از طريق گورباچف حيات جديدي را ابراز مي‌كرد، به او فرمودند: «براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در موزه‌هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد» در آن زمان كسي باور نمي‌كرد كه در آينده چنين شود. گورباچف يكي از نوابغ رو.زگار بود، حزب كمونيسم او را به جهت همين نبوغش از دوران كودكي تحت تربيت خاص قرار داده بود تا براي آينده از او استفاده كند و به همين دليل هم او متوجّه شد كه بايد براي ماركسيسم در شرايط جديد فكري بكند و لذا پروستوريكاي خودش را پيشنهاد كرد. عرض من اين است كه اگر گورباچف متوجّه شده بود كه امام(قدس‌سره‌) آيندة حياتِ شوروي را مي‌شناسد و به پيام و پيشنهاد امام(قدس‌سره‌) توجّه كرده بود و از آن هدايت گرفته بود، امروز روسيه گرفتار فرهنگ غرب نمي‌شد. خبرنگار جمهوري اسلامي، وقتي امسال در سالگرد امام(قدس‌سره‌) با گرباچف مصاحبه كرده بود، او گفته بود اگر ما حرف امام(قدس‌سره‌) را عمل مي‌مرديم، به اين روز گرفتار نمي‌شديم.
پس خلاصة مطلب اين‌كه اگر با دليل‌هاي محكم رسيديد به اين‌كه مقام امام(قدس‌سره‌) به عنوان يك عالم‌بالله، مقام ثابتات است نه متغيرات، مطمئن باشيد با اعتماد به او و انقلاب او در آينده انتخاب‌ها و گرايش‌هاي صحيح و متعالي خواهيد داشت.

مسئله‌اي كه در اين جلسه مي‌خواهم بگويم اين است كه اين انقلاب، ميراث يك انساني است كه مقامش، مقام بقاء و ثبوت و سنّت است. علماء‌بالله سخن معصومين(عليهم‌السلام) را به گوش ما مي‌رسانند. سخن معصوم، سخني است كه نقص و خطابردار نيست و هميشه صحيح است. انقلاب اسلامي ميراث عالم‌باللّهي است كه در مقام كشف حقايق اهل‌البيت عصمت و طهارت(ع) گام‌هاي بلندي زده است. اگر در صدر اسلام، مسلمانان متوجّه شده بودند كه نبايد مقام عصمت اهل‌البيت(ع) را كم بگيرند و دست به دامن امير‌المؤمنين، علي(عليه‌السلام) زده بودند به پشيماني و گرفتاري‌هاي بعدي دچار نمي‌شدند. خليفة دوم مي‌گويد:«بيعت با ابابكر اشتباه بزرگي بود كه اميد است خداوند ما را از شرّ آن مصون بدارد. اگر كسي دوباره اين شيوه را برگزيند، او را بكشيد.» يعني جاعه اگر دست به دامن عصمت نزند، خودش از كار خودش ناراضي است و اصلاً جنس زندگي دنيا اين است كه: 

نيم عمرت در پريشاني گذشت          نيم ديگر در پشيماني گذشت

  هم مقام قرآن، مقام عصمت است كه به آن عصمت نظري گويند و هم مقام پيامبر و اهل‌البيت(ع)، مقام عصمت است كه به آن عصمت عملي گويند. علما‌ءبالله يعني كساني كه در عصمت نظري و عملي تدبّر و تعمّق مي‌كنند و حكم معصوم را براي ما تبيين مي‌نمايند. امام(قدس‌سره‌) انقلابي را براي ما به ارث گذاشته است كه اگر آن را بشناسيم، بسياري از مشكلات خودمان و جامعه‌مان حل مي‌شود و بايد ما براي شناخت انقلاب وقت گذاشته و برنامه‌ريزي كنيم تا چهرة انقلاب را دقيق و عميق بشناسيم، وگرنه دست به كارهايي مي‌زنيم كه بعداً بايد از انجام آن‌ها پشيمان باشيم و از آن طرف هم فرصت‌ها از دست رفته است.

مثالي مي‌زنم تا مسئله روشن شود. اسلام، دين خداست و به اندازه‌اي كه در جامعه جاري شود، حكم خدا در جامعه جاري شده است. اگر اسلام در اعمال شما جاري شود، حكم خدا در اعمالتان جاري شده است. هيچ‌كدام از شما در حالت عادي حاضر نيستيد كه راست بايستيد، بعد خم شويد، بعد به روي خاك بيفتيد. يعني اين حركات به طور عادي معني ندارد. ولي اگر خدا دستور دهد كه قيام كن، بعد به ركوع و سجود برو، اين كارها را انجام مي‌دهيد، يعني حكم خدا را در اعمال خودتان جاري مي‌كنيد و حركاتتان را معني مي‌بخشيد.

اگر حكم خدا در قلب جاري شود، اصطلاحاً مي‌گويند حضور خدا در قلب انسان. و اگر حكم خدا در بدن جاري شود، مي‌گويند: حضور خدا در بدن انسان جاري شده و اگر حكم خدا در جامعه جاري شود، مي‌گويند: حضور خدا در جامعه واقع است. اسلام، حكم خداست هم در جامعه و هم در قلب و هم در حركات فردي. و انقلاب اسلامي، حضور حكم خداست در جامعه. اين سؤال در جاي خود قابل طرح است كه چرا حكم خدا تماماً جاري نشده است، البته بايد توجّه داشت كه به قول امام(قدس‌سره‌) تازه اوّل راهيم، امّا به اندازه‌اي كه در جامعه حكم خدا جاري باشد، ‎آن جامعه حركاتش معني مي‌دهد، و در واقع جامعة جهت‌داري است كه پس از مدتّي از كرده‌هايش پشيمان نيست و به آن‌هايي كه اميد بسته بود، پوچ نيستند كه پس از مدتّي پشت كند. 

 به جنبة جهاني و تاريخي چهرة انقلاب توجّه كنيد و ببينيد چرا دشمن با انقلاب شما بد است و انقلاب را نمي‌شناسد؟! شما چه بخواهيد و چه نخواهيد انقلابتان يك جريان سياسي صرف و زودگذر نيست، يك جريان و حركت ديني و پايدار است. انقلاب شما، تمدّني است كه در قرن معاصر مقابل تمدّن امروز جهان- كه تمدّن انسان‌محور است، به جاي خدامحور-  قد علم كرده است. تمدّن جهاني شرايطي دارد كه انقلاب اسلامي در اين شرايط به صحنه آمد و در مقابل آن تمدّن به اثبات خود پرداخت. و به عنوان مثال نوع بودن اين انقلاب مساوي با جنگ با مظهر استكبار يا بگو با آمريكاست. در اوايل انقلاب تمام دنيا در تعجّب و سؤال بود كه اين انقلاب، چه نوع انقلابي است؟ و هر كسي براي فهم و تحليل انقلاب، تلاشي مي‌كرد و حرفي مي‌زد. از جملة اين افراد، سفير آمريكا در ايران يعني«سوليوان» است كه در گزارشش به كاخ سفيد مي‌گويد: «رهبر انقلاب ايران، شخصي است مثل گاندي، بعد از اين‌كه مدتي حرف‌هايش را زد و مقداري اوضاع را به هم ريخت، مي‌رود و مشغول عبادتش مي‌شود و ما همئ دوباره كارمان را از طريق شاه انجام مي‌دهيم». اين تحليل سوليوان از انقلاب است. شخص ديگري است به نام «ميشل فوكو»؛ دانشمند و نويسندة فرانسوي است و د زمان انقلاب مأمور بوده كه به ايران بيايد و انقلاب را بررسي كند و ببيند كه اين انقلاب چه هويتي دارد. او در خاطراتش در رابطه با انقلاب مي‌نويسد
 او خطاب به فرانسوي‌ها مي‌گويد:«مردم فرانسه! شايد به جملة من بخنديد، من مي‌خواهم به شما بگويم كه انقلاب ايران، يك جريان سياسيِ معنوي است» چرا ميشل‌فوكو مي‌گويد؛ شايد به اين حرف بخنديد؟! چون در تمدّن مدرنيته و در تمدّن غرب چيزي به نام معنويت جايگاهي ندارد و اين است كه شاخصة اصلي انقلاب ما را معنوي بودن آن مي‌شناسد.

خداوند در آغاز ظهور اسلام در اوج درخشش تمدّن ايران و روم، زمينة پذيرش اسلام را در جهان ايجاد كرد. و ببينيد كه اسلام در متن تمدّن درخشان آن زمان، جاي خودش را باز كرده است، به عنوان مثال نقل كرده‌اند آنقدر زمينة پذيرش اسلام در بين ايرانيان زياد بود كه سربازان ايراني حاضر نبودند با لشگر اسلام بجنگند و بايد پاهاي آن‌ها را چند تا چند تا با زنجير مي‌بستند تا فرار نكنند، چراكه دولت خودشان را قبول نداشتند. سربازان ايراني در سر نيزه‌هايشان نامه مي‌گذاشتند و به سمت مسلمان پرتاب مي‌كردند كه ماتسليم هستيم. درست است كه افتخار فتح ايران را به «سعد‌بن ابي‌وقّص» داده‌اند، ولي در حقيقت خداوندي كه مقلّب‌القلوب است، قلب مردم ايران را به سوي اسلام جذب كرد.

جريان جهان امروز به اصطلاح به دورة ترانس مدرنيسم رسيده است. مي‌گويند: جهان بعد از رنسانس سه دوره دارد:يكي دورة مدرنيسم كه دورة ماشين و الكتريسيته و... بوده است، دورة بعدي، دورة پست‌مدرنيسم است كه هم‌اكنون در آن هستند و دورة پرسش ازر تكنولوژي است، دوره‌اي است كه از تكنولوژي پرسيده مي‌شود: كجاست آن بهشت زميني كه وعده داده مي‌شد؟ و بعد از آن دوره‌اي به نام ترانس‌مدرنيسم مي‌آيد، يعني دورة برگشت از تكنولوژي به سوي معنويت. امروز صداي برگشت به معنويت در عالم به گوش مي‌رسد. مقابلة آمريكا با انقلاب اسلامي از اين جهت است كه از طريق مقابله با ما گرايش‌هاي دروني جهان به سوي معنويت را خاموش كند.
آمريكا به خوبي مي‌داند كه بودن انقلاب اسلامي، يعني بقاي تمدّني كه روبه‌روي تمدّن غربي است. حرف من اين است كه انقلاب اسلامي يك تمدّن است و در دورة مشروطه و مقابلة رضاخان با آن چنين نبود، اسلام امروز با يك تمدّن روبه‌روي تمدّن جهان مدرنيته ايستاده است، در حالي كه در زمان رضاخان، اسلام فقط اسلامِ نماز و روزه بود و سعي بر آن بود كه اسلام از بين نرود و رضاخان هم حكومتش را داشت، اسلام زمان قاجار هم اسلامي‌ بود كه مردم با روحانيت زندگي مي‌كردند و «ناصر‌الدين شاه» به بلژيك مي‌رفت و براي باغچه‌اش از آن جا خاك مي‌آورد و عروسك مي‌خريد. حتّي اسلام در زمان«اميركبير» و «سيد جمال‌الدّين اسد‌آبادي» با توجّه به بزرگي شخصيت آن‌ها، غير از اسلامي است كه امروز در انقلاب اسلامي تجلّي كرده است.

مردم در انقلاب اسلامي به نحو حضوري، يعني با قلبشان به ماهيت فرهنگ ديني خويش يعني اصول اعتقادي و ايماني خود رجوع كردند و متوجّه ضعف‌ها و فسادهاي نظام حاكم بر كشور شدند و خواستند كه آن‌ها را برطرف كنند، در همين راستا بود كه متوجّه شدند اين مشكلات از طريق يك تمدّن است كه وارد اين كشور شده است، يعني شاه ايران، تماماً تسليم تمدّن و نظام غربي شده است و اين فسادها از لوازم جدايي‌ناپذير آن تمدّن غربي است. و لذا شعار” نه شرقي و نه غربي” سر داده شد، اين شعار بر اساس آن شعور عميق انتخاب شد، نه اين‌كه هر چه به ذهن‌شان آمد و هوس كردند را بگويند. فلسفة انقلاب اسلامي در اين شعار نمايان است. مگر هر شعاري را مردم مي‌پذيرفتند؟! مثلاً وقتي «شريف امامي» سر كار آمد، گفت: «هر خواسته‌اي داشته باشيد، عمل مي‌كنم، زنداني‌ها را آزاد مي‌كنم، به علماء احترام مي‌گذارم و آن‌ها سر كار بيايند، ولي فقط شاه سلطنت كند»؛ يعني به گمان خودش مي‌خواست انقلابيون را خلع شعار كند، ولي مردم او را نپذيرفتند و به او اعتنا نكردند.
«ميرزادة عشقي» شعري سروده است تا بگويد مشروطة غيرمشروعه يك فريب است، از طريق انگلستان آمده ولي با ژست آزادي‌خواهي روشنفكرانِ غربزده در قالب داستاني اين مطلب را بيان مي‌كند، مي‌گويد: دزدي هميشه سر خمرة شيرة كدخدا مي‌رفت و مقداري شيره برمي‌داشت، كدخدا از جاي پاي دزد او را شناسايي كرد و متوجّه شد كه اين دفعه هم همان دزدِ مشهور به خمرة شيره زده است. دزد وقتي ديد كه جاي پايش لو رفته است، سوار الاغ شد و با االاغش به سر خمرة شيره رفت. كدخدا ديد جاي پا، جاي پاي الاغ است، ولي جاي دست، جاي دست همان دزد است. ميرزادة عشقي از طريق اين داستان خواست كه به مردم بفهماند كه جاي پا، جاي پاي مشروطه است، ولي جاي دست، جاي دست بدتر از استبداد است. يعني اين مشروطه ، همان استبداد است، ولي با حضور بيشتر انگلستان. مي‌خواهم عرض كنم كه مردم بيدار بودند و تجربة مشروطه را هم داشتند و لذا گول شريف امامي را نخوردند.
مردم فهميدند كه فرهنگ غرب با تمام وجودش، ضدّ دين است و شما تا اين مسأله برايتان حل نشود، نه غرب را مي‌فهميد و نه اسلام را و نه انقلاب اسلامي را. انقلاب شما يك«نه» گفت و يك«آري». «ميشل‌فوكو» مي‌گويد: براي من مهم بود كه بدانم اين مردم چه چيزي مي‌خواهند. مي‌گويد: از هر كه پرسيدم كه چرا انقلاب كرده‌ايد؟ همه مي‌گكفتند: مي‌خواهيم يك حكومت اسلامي سركار بياوريم، يراب اين‌كه با حكومت اسلامي، مي‌تونا روبه‌روي فرهنگ غرب ايستاد. در هر انقلابي چيزي نفي و چيزي اثبات مي‌شود؛ در انقلاب اسلامي،چيزي كه نفي شد، نظام غرب بود كه شاه نمايندة آن نظام بود، و چيزي كه اثبات شد، اسلامي بود كه روبه‌روي غرب است، نه اسلامي كه از غرب بترسد و با غرب كنار بيايد. كساني كه معناي انقلاب را نفهميدند- مثل آقاي بازرگان- به امام خميني نصيحت مي‌كردند كه با غرب و آمركا كنار بياييد و كاري به كار غرب نداشته باشيد. اين‌ها متوجّه نبودند كه غرب تماماً و ماهيتاً ضدّ دين است، البته دين به معني واقعي و جامع كلمه.
همان‌طور كه گفتيم؛ انقلاب اسلامي، يك نفي دارد و يك اثبات. اسلام را اثبات كرد و شاه را كه نمايندة نظام غرب بود، نفي كرد. انقلاب اسلامي با شعار «الله‌اكبر» به ميدان آمده است، اين شعار از عمق شعور مردم نشأت گرفته است. مردم گفتند:«الله اكبر» يعني امپرياليسم هيچ است، خدا بزرگ است و هيچ قدرتي در برابر قدرت خدا وجود ندارد. يادم هست در اوايل انقلاب به مدرسة حجتيّه در قم رفته بودم. آنجا يكي از مراكز انقلاب بود، ديدم طلبه‌ها دور هم جمع شدند و مي‌گويند: آيا شعار جديد را شنيده‌ايد؛ گفتم:نه؛ گفتند: شعار جديد اين است«تنها ره سعادت: ايمان، جهاد، شهادت». اين شعار وقتي به زبان مردم آمد، ما همه تعجب كرديم. اين شعار عبارت بود از صدها كتاب و روايت و ساعت‌ها ارتباط با غيب. اصلاً معلوم نبود اين شعار از كجا آمده است، ولي زبان قلب همة انقلابيون بود و براي همين هم در واقع انقلابيون عقيده‌شان را شعار مي‌دادند.
به قول ميشل فوكو: شعار انقلاب ايران، شعار الله اكبر بود. و اين شعار يعني «حكومت خدا» و نه «حكومت طاغوت». الله‌اكبر يعني حكومت دين كه حرف اوّل را خدا مي‌زند، ولي در حكومت طاغوت، حرف اوّل، حرف شاه است. در حكومت ديني شخص فقيه كسياست كه متخصص استخراج حكم خدا شده و مي‌تواند حكم خدا را از متون ديني استنباط كند. شيعه هميشه به دنبال حكم خدا و امام معصوم است. در زمان غيبت امام زمان(عج) هم به دنبال حكم معصوم است، يعني حالا كه امام معصوم در غيبت است، حرف ايمة معصومين كه هست، ولذا حرف معصومين را از طريق كسي كه توان استنباط آن احكام را داشته باشد به دست مي‌آورد. حاكميت ولايت فقيه يعني حاكميت مكتب اسلام بر انسان‌ها، نه حاكميت يك شخص. ولي فقيه به عنوان بيان كنندة احكام مكتب اسلام در رأس حاكميت قرار دارد نه به عنوان يك فرد.

در شرايط جديد يك حكومت ديني سر كار آمده است كه اين حكومت ديني مقابل حكومت و تمدّن غير ديني است و به اصطلاح تمدّن ديني به ميدان آمده است و بالأخره با تمدّن غرب سر جنگ دارد و به يك نسل و دو نسل هم ختم نمي‌شود. شما اين هنر را داشته باشيد كه از انقلاب اسلامي به خوبي استفاده كنيد، نه مثل گورباچف كه با آن همه نبوغ و استعدادش، نتوانست از طريق انقلاب اسلامي ملّتش و خودش را نجات دهد. اگر اين انقلاب را خوب نشناسيد و خودتان را در راستاي اين انقلاب قرار ندهيد، اين انقلاب چه بخواهيد، چه نخواهيد كار خودش را مي‌كند و مسير خودش را طي مي‌كند، اما شما استعدادهاي خود را معطل و ضايع كرده‌ايد. آن وقت نوع زندگيتان به گونه‌اي مي‌شود كه از آن راضي نيستيد و گرفتار مد و تجملات و پوچي‌ها مي‌شويد. «هانتينگتون» كه يكي از مورخين آمريكايي است، مي‌گويد:«بخواهيم يا نخواهيم، آينده، جنگ بين تمدّن غربي و تمدّن اسلامي و كنفسيوسي است. تمدّن كنفسيوسي يعني تمدّن خاور دور؛ آن تمدّن و اسلام از نظر او در آينده يك جبهه را تشكيل مي‌دهد و غرب هم يك جبهه و درگير مي‌شوند و من به شما اطمينان مي‌دهم كه حتماً جبهة اسلام پيروز است.

امام(قدس‌سره‌) خودشان ماهيت انقلاب را خوب مي‌شناسند و همواره از آن به رفتن از ظلمت به سوي نور، يا تحويل از كفر به ايمان تعبير مي‌كردند. و واقعاً تعجّب نكنيد كه دشمن مي‌آيد به چند نفر القاء مي‌كند كه بيايند با تمام جسارت اساسي‌ترين مباني انقلاب را زير سؤال ببرند، چون دشمن از همين مبناي ديني انقلاب ضربه خورده، اگر ميلياردها دلار خرج كند كه كسي دانسته يا ندانسته ولايت فقيه و يا روحية ستيز با آمريكا و غرب را زير سؤال ببرد، ضرر نكرده است. انسان ممكن است تعجّب كند و در ابتدا هم حيران شود كه چرا اين افراد يك‌مرتبه نوك تيز شمشيرشان را متوجة مبنايي‌ترين مباني انقلاب كردند، ولي وقتي مي‌فهمد كه اصل انقلاب و اسلام هم همين ولايت‌فقيه و روحية مقابله با فرهنگ كفر غرب است، در آرامش قرار مي‌گيرد كه بنا هم بايد همين باشد كه دشمن با مباني و ريشه‌هاي ما بايد بجنگد و نه با شاخه‌ها و برگ‌هاي ما.
والسلام
1- كه قسمتي از آن‌ها در كتابي تحت‌عنوان «ايراني‌ها چه رؤيايي در سر دارند؟» چاپ شده است.  
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